
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيت الحكمه بغداد در كجاي اين شهر قرار داشت؟
 

 عبدالجبار ناجي
 ترجمه: فرزانه آجرلو

 

پرسشي كه بخش بررسيهاي تاريخي بيت الحكمه بغداد و نيز مورخان اين شهر دايما با آن مواجه هستند اين است كه بيت الحكمه در كجا قرار داشته است، 

 بيت الحكمه اي كه به روي غرب لاتيني گشوده شد و در دوران ظلمت و جهل، علوم قديم و منابع علم و معرفت در آن در تزاحم و اصطكاك بودند. 

از قرن يازدهم، اروپائيها در اندلس، صقليه و ديگر نقاط اروپا به ترجمة تأليفات عربي اي كه از بيت الحكمه آمده بود به زبان لاتين و ديگر زبانها روي آوردند. 

اينان اسامي و تأليفات جابربن حيان، خوارزمي و ابن سينا را زنده به گور كرده و گاه اين تأليفات را به خود نسبت  داده، و يا آنها را ترجمه و در نهضت علمي شان 

 مورد تكيه قرارمي دادند.

در واقع، تحقيقات و در ضمن آنها پايان نامه هاي دانشگاهي زيادي درباره بيت الحكمه ها و دارالعلم ها و بيت الحكمه عباسي وجود دارد، اما مؤلفّين آنها سهواً يا 

عمداً از مسألة موقعيت جغرافيايي بيت الحكمه به دور مانده اند. و از اينجاست كه راه به تمامي در برابر آراء، احتمالات و تفسيرات باز شده است. آيا بيت الحكمه 

اساساً عبارت بوده از خزانه اي در يكي از قصرهاي عباسي، و در اين صورت آيا فعاليتش را در قصرهاي غربي بغداد آغاز كرده يا قصرهاي شرقي، آيا اين قصر، 

 قصري خاص و منحصر به فرد بوده كه اين نام را به خود پذيرفته، يا اينكه رصدخانه اي بوده كه مأمون آن را بنا نهاده، يعني رصدخانة شماسيه (صليخ فعلي). 

دشواري اين سئوال از آنروست كه روايتي در رد يا اثبات اين احتمال وجود ندارد، و از همين رو همة تفاسير، وارد و صحيح دانسته مي شوند، بخصوص در مورد 

 رسالت اساسي  كه ساختمان بيت الحكمه بر آن متمركز است. 

سؤال پيشين را به اين صورت هم مي توان مطرح كرد. آيا بيت الحكمه كتابخانه اي بوده شامل كتابهاي مرجع عربي و خارجي كه در تاريخ باصطلاح «خزانه» 

 شناخته شده، يا مركز پژوهشي علمي كه علماء و مترجمين را در مركزي گردآورده كه شامل اين خزانه است و يا مركز پژوهش، تحقيق و ترجمه.

در بررسي اين تفاسير، قصه اي را پيش رو داريم دربارة مأ مون بن هارون الرشيد و عالم نحو معروف أبوزكريا يحيي بن زياد مشهور به فرّاء. ابو بريده وضّاحي 

روايت مي كند كه خليفه، فرّاء را مأمور ساخت تا  كتابي را برايش تصنيف كند كه جامع ميان اصول نحو و آنچه از عرب در اين باره شنيده باشد، خليفه دستور داد 

تا حجره اي به امر او اختصاص دهند، و كنيزان و خادماني را نيز به خدمت او گماشت كه مايحتاج وي را فراهم آورند، تا مبادا فكرش به چيزي مشغول شده و يا 



ميل كند، تا جائيكه در اوقات نماز برايش اذان نيز مي گفتند. مأمون نويسندگاني را به خدمت او گماشت، و كساني را نيز به عنوان امين و اهل فن. اين نويسندگان 

مطالب را براي وي مي نگاشته اند تا اينكه كتاب الحدود را تدوين مي كند. وضّاحي ادامه مي دهد: مأمون دستور به جمع كتب او در خزانه داد، وي پس از فراغت 

از اين امر به ميان مردم رفت و شروع به املاء كتاب المعاني نمود، دو نويسندة همراه وي ابن عاصم و ابونصربن جهم بودند. ابوبريده مي گويد: بر آن بوديم كه 

تعداد كساني كه براي املاء كتاب المعاني اجتماع كردند را به شماره درآوريم، اما نتوانستيم. پس از پايان املاء كتاب، نويسندگان آن را به دور از دسترس مردم و 

P0Fدر خزانه نگهداري نمودند تا از طريق آن پولي بدست آوردند، و آن را تنها در اختيار كسي كه مي خواست آن را نسخ كند

1
P .قرار مي دادند  

نتيجه مهم اين روايت طرح ظراتي است پيرامون موقعيت بيت الحكمه و ساختار دروني و علمي و گستردة آن، بگونه اي كه اين تعداد قابل توجه از دانشجويان و 

 مراجعين را در خود جاي مي داده است. 

اين ساختمان در واقع عبارت است از سرسراي بزرگ و وسيعي كه حجره  هاي فراوان داشته، اما از حضور كنيزان و خادمان در اين مكان بدست مي آيد كه يكي 

 از قصرهاي خليفه بوده است. بر اين اساس، اين بحث به بررسي رويكردهايي مي پردازد كه در تعيين مقصود، مفيد فايده هستند:

ويژه اصطلاحي است كه كاربرد آن در تأليفاتي كه در بحث از اصول بيت الحكمه بر آنها تكيه مي كنيم معمول است. تسلسل تاريخي در - رويكرد اول: 1

تحول اين اصطلاح بكار برده شده، همان «خزانه» در شكل انحصاري آن است، كه در زمان منصور وجود داشته و بدون شك مقصود از آن خزانه كتب مخصوص 

به خليفه بوده است. معروف است كه ابوجعفر منصور بطور جدي به رصد تأليفات فلسفه و طب و گردآوري و جمع آنها اهتمام داشته است. خزانه در آن زمان در 

قصر منصور بوده و همين طور در زمان خلافت مهدي و خلفاي پس از وي، در واقع خزانه كتب خليفه در قصر وي بوده، گويي اين خزانه خاص در زمان خلافت 

 هارون الرشيد كه به توجه به گردآوري كتب قديم يونان از دو شهر عموريه و آنكارا معروف بوده، تحول يافته است.

منكه هندي طبيب مخصوص خليفه، كتابهاي هندي را ترجمه و به فارسي و عربي ترجمه مي كرده است. نمايندگاني از سوي هارون الرشيد براي جمع كتب 

مهم و كمياب موجود در خزائن آنها در فلسفه و منطق و طب و فلك و نجوم فرستاده مي شده اند، از اين رو از خزانه اي خاص به خزانه اي بزرگ تبديل شده كه 

  الحكمه» از اين زمان پيدا شده و باز هم احتمال مي رود كه اين خزانه تبديل به مركز خزانةاحتمال مي رود مورد استفاده عموم قرار مي گرفته است. اصطلاح «

ترجمه و پژوهش گشته، و يوحنابن ماسويه (يحيي بن ماسويه نيز خوانده مي شود) كه عالمي اهل تصنيف و طبيبي كارآزموده بوده، رئيس بخش ترجمه در اين 

P1Fخزانه گرديده و فردي نيز براي مساعدت وي در اين بخش

2
P و ترجمه كتب طبي از سرياني به عربي تعيين شده است. در اين دوره و صحيح تر آنكه در دورة 

 خلافت مأمون اصطلاح بيت الحكمه كه هم اكنون نيز رايج مي باشد، پيدا شده است.

مربوط به جنبة زباني است. بيت در نگاه زبان شناسان براي موارد كوچك و بزرگ بكار مي رود، همانطور كه به خباء (پناهگاه) «بيت» - رويكرد دوم: 2

اطلاق مي شود، به قصر و دار نيز «بيت» گفته مي شود. حتي به مساجد هم بيوت اطلاق مي شده است (بنگريد به: ماده «بيت» در ابن منظور و زبيدي). بيت به 

 آتش سوزي عظيمي در خيمه هاي «عرايش» اين دو شهر كه از ني 17 يا 16همين معاني در تاريخ تأسيس شهرها در عراق، بصره و كوفه آمده است. در سال 

درست شده بود به وقوع پيوست. به دنبال آن ابوموسي اشعري والي بصره از خليفه عمربن خطاب خواست تا با ساخت بناها با گل پخته موافقت كند، او نيز 

پذيرفت، مشروط به اينكه هيچ كس بيش از دو خانه نسازد. در روايتي ديگر خليفه مي گويد: اين كار را انجام دهيد و بناها را مستحكم كنيد، اما هيچ يك از شما 
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P2Fبيش از سه خانه و يا سه اتاق نسازد و طول بنا را زياد نكند

3
P د ندارد، زيرا با اصلمقصود از بيت در اينجا مؤكداً حجره است و معناي طبقه و يا منازل متعد .

 موردنظر خليفه در ايجاد امتي مجاهد و جنگجو در اين دوره تعارض خواهد داشت.

بنابراين بيت در اينجا معادل حجره يا غرفه است. و از اين ديدگاه تعبير «بيت المال» اولين بار در زمان خلافت عمر پيدا شده و مقصود از آن حجره اي بوده كه 

 اموال غنائم يا درآمدها پيش از توزيع در آنجا جمع آوري و سجلاّت و اسناد ديواني در آن نگهداري مي شده است.

  ترجمه HHHHHدر اين زمينه، تعبير بيت اشاره به مكاني مقدس است. مثلاً: مقصود از البيت الحرام،  و يا البيت العتيق مكه است. و از اينجاست كه بيت به 

P3Fمي شود و در واقع وسيع تر از معناي تعيين شده و مقصود

4
P است. از بيت  الحكمه به HHHHH HH HHHHHH تعبير مي شود، و الحكمه اصطلاحي است كه  

و أَوحى  ربك إِلَى النَّحلِ أنَِ  منسوب به يونان است. در قرآن كريم آياتي بر اين معنا و مشخصاً بر بيت تأكيد مي كنند. فقال عزّ من قائل في سورة النحل: «

P4Fاتَّخذي منَ الْجبِالِ بيوتاً و منَ الشَّجرِ و مما يعرِشُون »

5
P» :ًو قال تعالي ايضا   موفُّونَها يتَخوتاً تَسيالْأَنعْامِ ب لُودنْ جم لَ لَكُمعج كنَاً وس كُموتينْ بم لَ لَكُمعج اللَّه و

«كُمتإقِام موي و كُمنَظعP5F

6
P خيمه بيتي است كه معادل بيت السكن است. خداوند در كتابش معناي سكن را به شكل عام آورده است. مثلاً در سورة  عنكبوت كه .

P6Fو عاداً و ثَمود و قدَ تبَينَ لَكُم منْ مساكنهِم و زينَ لَهم الشَّيطانُ أعَمالَهم فَصدهم عنِ السبيلِ و كانُوا مستبَصرين»  مي فرمايد: «

7
P» :ثلَُ الَّذينَ اتَّخذَُوا   و قال تعاليم

P7Fمنْ دونِ اللَّه أَولياء كَمثلَِ العْنْكبَوت اتَّخذََت بيتاً و إنَِّ أَوهنَ البْيوت لبَيت العْنْكبَوت لَو كانُوا يعلَمون» 

8
P تعبير حكمت كه ملازم بيت الحكمه است به . HHHHHH 

 ترجمه مي شود، اما در اين مفهوم امري پيچيده و عام وجود دارد و از اين رو روشن ترين تفسير براي اين كلمه، علم و فلسفه است.

ابن نديم در اين باره مي گويد كه: در قديم از فراگيري حكمت ممانعت مي شد مگر براي كساني كه اهل حكمت بودند و مي دانستند كه طبعاً آن را مي پذيرند، 

P8Fفلاسفه به فرزندان مريدان حكمت مي آموختند

9
P به گفته وي حكمت و فلسفه يوناني الأصل هستند، روم پس از پيروزي آن را ممنوع دانست، برخي را سوزاند و .

P9Fبرخي ديگر را نيز حفظ نمود.

10
P اين همان وضعي است كه اروپا در دوران كليسا به آن مبتلا بود، راهبان كتب حكمت و فلسفه را سوزاندند و يا آنها را در 

 بار مورد اشاره قرار داده است، كه در بيشتر اين موارد 18سردابهاي مخفي نگهداري كردند. در حالي كه قرآن كريم حكمت را تنها يا به همراه كتاب در حدود 

                                                 
 323، اليعقوبي، البلدان (ط/أوربيه)، ص 118. أبو حنيفه الدينوري الأخبار الطوال، ص 3
 
 ,B.BBBBBB  BBB. BB 11 به قلم B-100) در دائرة المعارف الإسلامية، BBBBمقاله (. 4
 
 68سوره نحل، آيه . 5

 
 80سوره نحل، آيه . 6

 
 38سوره عنكبوت، آيه . 7

 
 41سوره عنكبوت، آيه . 8

 
 302ابن نديم، الفهرست، ص . 9

 
 همان. 10

 



تأكيد بر فهم يا تصنيفي است كه منسوب به يونان است. خداوند حكمت را به انبياء بخشيده است، مانند: داود و عيسي عليهماالسلام و رسول خدا (ص) و لقمان 

 حكيم (ع).

P10F11 » ربنا و ابعثْ فيهِم رسولاً منْهم يتْلُوا علَيهِم آياتك و يعلِّمهم الْكتاب و الحْكمْةَ و يزكَِّيهِم إنَِّك أنَتْ الْعزيزُ الحْكيم «فقال تعالي:
P ،» ُلْنا فيكمسَكمَا أر 

P11F12 »رسولاً منْكمُ يتْلُوا علَيكمُ آياتنا و يزكَِّيكمُ و يعلِّمكمُ الْكتاب و الحْكمْةَ و يعلِّمكمُ ما لمَ تَكُونُوا تعَلمَون
P ،» راةَ والتَّو ةَ وْكمْالح و تابالْك هلِّمعي و 

P12F13 »الْإِنجْيل
P ،»ًظيمالْكاً عم مناهآتَي ةَ وْكمْالح و تابالْك راهيمِنا آلَ إبآتَي فقََد هنْ فَضْلم اللَّه ملى  ما آتاهع ونَ النَّاسدسحي أم«P13F14

P ،» َنا لقُمْانآتَي لقََد و 

ميدح يغَن نْ كفَرََ فإَِنَّ اللَّهم و هنفَْسشْكرُُ لشْكرُْ فإَنَِّما ينْ يم و لَّهةَ أَنِ اشْكرُْ لْكمْالح«P14F15
P ،» زكَِّيهِمي و هآيات هِملَيتْلُوا عي منْهولاً مسينَ ريُي الأْمثَ فعالَّذي ب وه 

P15F16 »و يعلِّمهم الْكتاب و الحْكمْةَ و إِنْ كانُوا منْ قَبلُ لفَي  ضلاَلٍ مبين
P ،»ِطابلَ الْخفَص ةَ وْكمْالح ناهآتَي و َلْكهنا مدشَد و «P16F17

P ،» ناتيعيسى  بِالْب ا جاءَلم و 

P17F18»قالَ قَد جِئْتُكُم بِالحْكمْةِ و لأبُينَ لَكُم بعض الَّذي تَخْتَلفُونَ فيه فَاتَّقُوا اللَّه و أطَيعونِ
P. 

در هر صورت،  تخصيص وارد در آيات كريمه كه ذكر گرديد، به نسبت تعبيري از «حكمت» به معناي علم كه در مورد آن بحث شد، بيشتر از آن چيزي است 

  غالب و رايج است.HHHHHHكه در مورد كلمة 

بطور خلاصه، خزانة الحكمه، حجره و بيت مخصوص تأليفات قديم و يوناني و غيريوناني- كتب فلسفه و منطق- وضوح بيشتري دارند. دو رويكردي كه گذشت 

مسأله مهمي را مطرح مي سازند و آن اينكه اگر مكان يا موضع خاصي وجود داشت- همانطور كه در مورد مدرسة نظاميه يا مدرسة مشهد إمام أبوحنيفه يا 

مستنصريه مي بينيم- مشخص ساختن آن از ناحية مورخين قديم امري واجب مي بود. بنابراين از ابتدا در الحاق و پيوسته به قصر خليفه بوده، البته اين سردرگمي 

باقيست كه كدام قصر خلفاء بيت الحكمه بوده، زيرا خلفاي عباسي غالباً قصرهاي زيادي داشته و براي هر خليفه اي قصر خاص وي بوده است. از همين رو 

 احتمالاتي هست كه وضعيت خزانه كتب ويژه قصرهاي خليفه را روشن مي سازد.
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- احتمال اول: در مورد قصر ابوجعفر منصور، معروف به قصر باب الذهب كه در شهر مدوره بوده، احتمال مي رود كه خليفه ساخت اين خزانه را در اين قصر 1

 سال شروع به تأسيس قصري بيرون از شهر مدوره و در مكاني زيبا و مشرف به دجله كرده كه 10شروع كرده كه زياد به طول نينجاميده است. پس از حدود 

اطراف آن را باغهاي عجيب و گسترده فرا گرفته بوده، اين قصر خلد نام داشته كه آن را دركنار دير عتيق در ساحل دجله بنا نهاد و دري دارد كه مشرف بر نهر 

است و به پلي مي رسد كه براي عبور به جانب شرقي است. با اينكه خليفه در آنجا ساكن نبوده ا ما خزائنش از قصر باب الذهب به قصر خلد منتقل شده، قصر خلد 

همواره در معرض تحولات عمراني بوده و جايگاه مهمي پس از وفات منصور و به خصوص در دوران خلافت هارون الرشيد داشته است. بطوري كه منطقه مجاور 

P18Fآن به محلهّ وسيعي تبديل شد كه محلةالخلد

19
P نام گرفت و بعضي از ادباء و اهل فرهنگ در آنجا ساكن بوده اند. موقعيت فعلي آن در كنار پل صرافيه است، جايي 

كه بيمارستان عضدي در كنارش ساخته شده و مكان بيمارستان بر قصر غالب است. قصر خلد بسيار وسيع بوده، بخصوص اينكه منصور باغهاي دير عتيق را نيز 

 به آن ملحق كرده است. قصر او يكي از قصرهايي است كه احتمال وجود خزانه الحكمه در آنست.

- اما پسرش مهدي كه در رصافه ساكن بوده، قصري نزديكي مسجد رصافه (مسجدالعسكر) بنا نهاد، اما مدت زيادي در آن ساكن نبود، زيرا قصري ديگر در 2

P19Fمنطقه عيساباذ (منسوب به عيسي بن مهدي

20
P برادر هادي بنا كرد. اين منطقه در شماسيه (صليخ) واقع است و در ساحل دجله. در هر حال مهدي و موسي هادي (

P20Fمدت زيادي در اين قصر ساكن بودند. ابن كازروني مورخ مي گويد كه مهدي به مناسبت افتتاح اين قصر مراسم جشن بزرگي برپا كرد كه شعرا، خطبا و بزرگان

21
P 

در آن حضور داشتند. آنچه بر اهميت اين قصر دلالت دارد و در موضوع مورد بحث مفيد است، روايت ياقوت حموي است كه از آن دانسته مي شود اين قصر محل 

P21Fا جتماع علماء، شعراء و راويان بوده و در حوزه هاي علم و معرفت

22
P به مناظره مي پرداختند، طبق اين روايت خزانه الكتب به يك مركز علمي تبديل گشت، و شايد 

 صحيح آنست كه اين قصر بعد از قصر خلد «خزانه الحكمه» را در بر داشته است.

- موضوع خزانه به قصر مهمي نيز مرتبط است كه شامل دو قصر حسني و تاج است و در نزديك ترين احتمال به موقعيت جغرافي اي كه ما به دنبال آن 3

P22Fهستيم، زيرا اين دو قصر در سمت شرق بغداد واقع اند. طبق نقشه مستشرق آلماني «ماكسيميليان ستريك»

23
P تقريباً روبروي مسجد قمريه در سمت غربي كه 

مقابل بيت الحكمه كنوني است قرار دارند. قصر حسني اساساً توسط جعفر برمكي ساخته شد. جعفربن يحيي در زمان هارون الرشيد آن را بنا نهاد تا اوقات 

P23Fسرگرمي اش را در آن به دور از چشم خليفه بگذارند. قبل از پايان ساخت، آن را به مأمون (پيش از خلافتش) هديه كرد، زيرا داراي آب و هواي سالمي بود

24
P .

مأمون پس از كشته شدن جعفر به آنجا رفت و قسمتهاي ديگري نيز به آن افزود: ميدان اسب سواري، ميدان چوگان و محلي براي نگهداري حيوانات وحشي (باغ 

وحش). او همچنين دري براي اين قصر از سمت شرقي كه مشرف به شهر بود قرار داد، و نهري را به درون قصر جاري ساخت، اين نهر از نهر معلي منشعب 
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مي شد كه به دجله مي ريخت. به نقل از مورخ بغدادي ابن ساعي، قصر حسني از زيباترين، كاملترين و محبوبترين قصرهاي مأمون بوده و اين به جهت اشراف آن 

بر دجله و داشتن باغها و درختان بوده است. اين قصر شكارگاه و تفريحگاه وي و كاملاً از شهر جدا بوده و به عنوان ميداني براي دويدن و بازي با توپ و چوگان 

P24Fاستفاده مي شده است

25
P مأمون پس از ازدواج با پوران دختر حسن بن سهل، او را به اين قصر برده و از اين رو آن را قصر حسني ناميده، زيرا آن را به پدر پوران .

«حسن» بخشيد. پس از پوران، معتمد به اين قصر آمد و در همين قصر نيز وفات نمود، با اينكه در آن زمان خلافت به سامرا منتقل شده بود. پس از او معتضد در 

آنجا ساكن شده و بخشهاي عمراني جديدي را به آن اضافه كرده و آن را گسترش داده، تعدادي خانه و زميني جدا به عنوان ميدان، به دور قصر و ميدان ديواري 

ساخت و تونلي نيز ميان قصر حسني و قصر ثريا كه حدود دو كيلومتر از آن فاصله داشت براي رفت و آمد كنيزان و اهل حرم به دور از ديد مردم ايجاد كرد. 

معتضد در نزديك قصر حسني، قصر جديدي متصل به آن بنا كرد، به نام قصر التاج، اما پيش از تكميل آن به قصر ثريا رفت. پس از او مكتفي به تكميل و اتمام 

 آن اهتمام نمود و قصر تاج مقر اصلي خليفه گرديد.

P25Fقصرتاج در ساحل دجله قرار داشت

26
P .به نظر مي رسد اين قصر بيرون از ديوار دارالخلافه اي كه دكتر مصطفي جواد تعيين كرده، در شريعه سموأل بوده است ،

 آورده كه، أميرالأمراء كورتيكن بر محمدبن رائق در دارالخلافه بغداد حمله برد، هنگامي كه 329ابوبكر صولي در كتابش «أخبارالراضي و المتقي»، در حوادث سال 

P26Fبه آنجا رسيد، درها را بسته ديد، از اين رو از سمت شرق وارد قصر تاج شد و ابن رائق از همين سمت كه خارج از ديوار بود شروع به تيراندازي كرد

27
P مكتفي براي .

قصر مسيلي ساخت كه تا دجله ادامه داشت، قصر تاج قصري مرتفع و مبني بر پنج كنگره بود و هر كنگره اي داراي ده ستون و ارتفاع هر ستوني سه متر. قصر 

مشرف بر اين مسيل و همانند يك تاج بوده، در كنار اين قصر گنبد بلندي ساخته شد معروف به قبة الحمار. زيرا خليفه سوار بر الاغش بر بالاي آن مي رفته، اين 

P27Fگنبد به شكل نيم دايره  و پله هايي كه از آنها به بالاي گنبد مي رفته شبيه ملويه سامراء بوده است

28
P. 

خليفه تنها به اين بناها اكتفا نكرد، بلكه ملحقات عمراني ديگري را نيز در اتصال با قصر تاج ايجاد كرد. پس از مكتفي، مقتدر قصرتاج را قصر خلافت خود قرار 

 هزار حيوان از جمله اسب و قاطر و  شتر را شامل بود كه هر كدام 9) و بناهاي آن را نيز بيشتر نمود. حير يا باغ وحش قصر 320-295داد (دوران خلافت وي 

P28Fاصطبلهايي پيوسته به قصر داشته اند

29
P قصر تاج همچنان نقش عمراني و مركزي مهمي بين قصرهاي ديگر دارالخلافه داشته و از اين لحاظ در مقام قصر .

حسني بوده و شايد هم قصر حسني به قصر تاج ملحق شده باشد. طبق توصيف ياقوت حموي در معجم البلدان آنجا سرايي بسيار باشكوه، وسيع و مشهور بوده 

 بنا بر گفتة ياقوت حموي، قصر در معرض صاعقه اي قرار گرفت كه آن را نابود ساخت. اين صاعقه آتش سوزي هولناكي را سبب شد 1154 / 549است. در سال 

P29F روز ادامه داشت و قصر را تبديل به ذغال كرد9كه 

30
P .و آيتي عظيم بود  
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 سعي در بازسازي اين بنا نمود. او ابتدا از ساخت گنبد شروع كرد و آن را به همان صورتي كه بود با گچ و آجر و بدون 555 ـ 530مقتفي در دوران خلافتش

P30Fنياز به ستونهايي كه از جنس مرمر بود

31
P مخروبه باقي ماند. خليفه پس از وي، مستضي 1178 /574، بنا نهاد. اما او اين كار را نيمه تمام گذاشت و اين قصر تا سال 

 مستقيماً به بازسازي قصر پرداخت. وي بناء قديمي را از بين برد و مسيل جديدي بنا كرد كه بر مسيل قديمي برتري داشت و بناهايي جديد را در 575 ـ 566

خطي مستقيم از مسيل ساخت. او مصالح بجا مانده از قصر مخروبه پيشين را در بازسازي آن، در كنار ابزار جديدي كه براي ساخت اين مسيل مهيا بود، بكار 

گرفت. وي پس از آن مكان جديدي را ساخت كه صحن نام داشت و محل جلوس خليفه بود و دوباره حيات و پويايي به قصر بازگشت. ياقوت حموي در ادامه 

P31F معروف است"تاج"مي گويد: «و آن قصريست كه امروزه به 

32
P.« 

روايت ياقوت حموي در مورد آتش سوزي اي كه در قصر تاج درگرفت، به دليل تفصيلي كه از آن شده در نهايت اهميت است و عجيب آنكه ابن جوزي مورخ 

بغداد بر اين حادثه تكيه زيادي نكرده است و به همين مقدار اكتفا كرده كه صاعقه هايي در بغداد به وقوع پيوست و بعضي از آن بر قصر تاج كه مسترشد آن را 

ساخته بود وارد شد (معلوم مي شود كه مسترشد آن را بعدها تعمير و ترميم نموده، زيرا اين قصر پيش از او بوده است) شعله هاي آتش بالا گرفت و چند روز ادامه 

P32Fداشت و بسياري از بناها را سوزاند

33
P. 

ابن جوزي كه هم دورة اين حوادث بوده، نه تنها تفصيلي دربارة آتش سوزي قصر تاج ذكر نكرده، به مسأله تعمير مجدد آن در زمان مستضي، نيز نپرداخته است. 

P33F خلافت را به دست گرفت و براي بيعت به قصر تاج رفت و بعد از بيعت به نماز برخاست1170 /566عجيب آنكه، مستضيء در سال 

34
P و اين در وقتي است  كه .

قصر همانطور كه ذكر آن رفت- طبق روايت ياقوت حموي- مخروبه بود. وي در اين سال مصالح بجا مانده از قصر مخروبه ايكه خليفة سابق مستنجد ساخته بود 

P34Fرا براي تحكيم مسيل قصر بكار بست

35
P و اين نشان مي دهد كه قصر به آن صورتي كه ياقوت حموي تصوير كرده- اينكه قصر بعد از آتش سوزي تبديل به ذغال ،

‍ با مستنصر در اين قصر بيعت شد، وي زير گنبد نشسته و مشرف 623شد- درنيامده است. قصر تاج بعد از بازسازي، قصر مستضيء و فرزندان وي گشت، در سال 

P35Fبر بستان تاج بوده است

36
P نيز آورده شده است. همانطور كه ملاحظه مي شود، محقق بر قصر تاج تكيه مي كند، زيرا 1245 /643 و 1230 /628. اين نام در سال 

 اوصاف معماري و مسيل (آبگير) آن شبيه به قصرالحسناه است كه از آن مختصر سخن خواهيم گفت و هم اكنون در كنار بيت الحكمه قرار دارد.

 و تخريب و غارت آن- كه در آن چنين متني است: «اين بنا با عنوان قصر  ام حبيب 2003 پيش از حوادث –- در ورودي بيت الحكمه تابلويي نصب است 4

دختر هارون الرشيد ساخته شد». نمي دانيم چه كسي به اين نتيجه دست يافته كه محل كنوني بيت الحكمه نشان از قصر ام حبيب دارد، داستان اين قصر چيست و 

 ام حبيب كيست، و چرا قصرش انتخاب گرديده تا طبق نظر اين فرد، بيت الحكمه عباسي قرار گيرد.
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P36Fروايتي وجود دارد كه بيان مي دارد، ام حبيب دختر هارون الرشيد، نام مادرش مارده، و خواهر أبواسحاق معتصم

37
P بوده است. اما طبق روايتي ديگر، مأمون نيز 

‍P37F به ازدواج علي بن موسي الرضا و دختر ديگرش ام فضل را به ازدواج محمدبن علي بن موسي202دختري به نام ام حبيب داشته و او را در سال 

38
P درآورده است. ظاهر 

‍ معلوم مي گردد. در جريان محاصره بغداد از سمت رصافه توسط أتراك، والي بغداد محمدبن عبداالله 251امر تنها در حوادث مستعين با سربازان ترك در سال 

مستعين را كه در آن زمان در قصر مهدي در رصافه ساكن بوده، در فحرم و در قصرش جاي داده، مستعين از آنجا به خانة عمه اش ام حبيب دختر رشيد رفته و 

P38Fاموال و خزائن و سلاحها و فرشهايش را نيز از خانة محمدبن عبداالله به همراه خود برده است

39
P 267. طبق روايت طبري ام حبيب دختر رشيد در سال‍P39F40

P وفات 

يافت، با فرض صحت اين خبر، ام حبيب عمري طولاني داشته، مهم اينست كه قصر ام حبيب در كجا واقع است. ابتدا بر توصيف ياقوت حموي تكيه مي كنيم، وي 

در معجمش مي گويد: «قصر ام حبيب دختر رشيد از اماكن شرقي بغداد مشرف به خيابان الميدان و ملك عبادبن خصيب بوده است، سپس تمامي آن متعلق به 

P40Fفضل بن ربيع و پس از وي ام حبيب دختر رشيد- در زمان مأمون- و پس از او نيز متعلق به دختران خلفاء گرديد»

41
P يعقوبي تأكيد مي كند، قصر فضل بن ربيع در .

 الميدان قرار داشت و خانة عباد بن خصيب نيز در همان جا واقع بود.

خطيب بغدادي آورده است، قصر ام حبيب ملكي است كه خليفه (مهدي) آن را به عماره (مولاي منصور و يا مولاي روح بن حاتم) بخشيد، و آن را در پيوست 

قصرهاي سوق العطش و المحزم قرار داد. خيابان الميدان از خيابانهاي زيباي بغداد بوده كه گفته مي شود، پادشاه روم زمانيكه شهر بغداد و بازارها و قصرها و 

P41Fرودهاي آن را تصوير كردند

42
P شيفتة آن خيابان شد. براي توضيح بيشتر، امتداد خيابان ميدان متصل به خيابان الأعظم (المعظّم) است كه از محلة فحرم ،

P42F(عيواضيه) به سمت جنوب كشيده شده و از در بازار الثلاثاء كه مرحوم مصطفي جواد آن را مشخص كرده، مي گذرد. ابتداي بازار الثلاثاء ميدان كنوني است

43
P از ،

متر) هم جهت با 1592 جريب مي رسد (هر جريب حدود 200آنجا بخشي از خيابان الأعظم منشعب شده و با عبور از ميان عيواضيه و بستان زاهر كه مساحتش به 

 دجله ادامه مي يابد. خيابان الميدان از قصر ام حبيب و قصر فضل بن ربيع مي گذرد و به موازات نهر دجله امتداد دارد تا به در بازار الثلاثاء مي پيوندد.

با دقت در مساحت وسيع بستان زاهر، قصر ام حبيب كه مشرف بر خيابان الميدان است، شايد در مكاني است كه اكنون بيت الحكمه در آن واقع است. البته شايد 

هم به منطقه اي كه اكنون مدينه الطب در آن واقع است نزديكتر باشد نه بيت الحكمه. با اين وجود تفصيلي دربارة اين قصر وجود ندارد، پس چرا اعتقاد بر اين است 
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كه بيت الحكمه كنوني، خانه اي مسكوني بوده نه قصري بزرگ و يا اينكه از قصرهايي نبوده كه احتمال وجود اتاقهايي براي مطالعه و سكونت طلاب و پژوهش و 

 خزانه و بخشهايي از اين دست در مورد آن باشد.

با اين همه، پذيرفتن اين نظر بطور قطع و همانگونه كه در تابلوي مذكور آمده است، بسيار قابل تأمل است (اثبات يارد) و قطعيتي در آن نيست، در حاليكه رأي 

 مبني بر اينكه اين مكان قصر تاج است صحيح تر به نظر مي رسد.

P43F- و بالاخره، قصري كه در ارتباط با اين موضوع اهميت خاصي دارد، قصرالحسناه يا دارالحسناه كه طبق نظر مرحوم مصطفي جواد5

44
P همان قصر عباسي ،

كنوني و چسبيده به بيت الحكمه است، البته مرحوم ناجي نيز قائل به تفسير ديگري است و آن اينكه آثار بر جاي مانده از بنايي كه گمان مي رود قصر بوده، متعلق 

 آن را در سوق العجم واقع در شارع الأعظم تأسيس نمود، خياباني كه از رصافه تا درب سوق الثلاثاء 628به مدرسة شرابيه است كه شرف الدين اقبال شرابي در سال 

P44Fامتداد دارد. در نظر دكتر ناجي معروف

45
P.سوق العجم تا حد زيادي نزديك به ورودي شارع الرشيد و سوق الهرج فعلي است ، 

طبق روايتي از سبط  بن جوزي در مورد كارهاي خليفه ناصرالدين، وي خانه اي معروف به دارالمسناه ساخت، كتب نفيس را به آنجا منتقل نمود و خزانه اي 

ارزشمند ايجاد كرد. وي اين خانه را محل اجتماع علماء و گفتگوي ايشان قرار داد. خليفه در انتخاب كتب دارالمسناه (دارالعلم) بر أبورشيد حاسب ملقّب به 

 اعتماد نمود و او كسي بود كه كتبي را براي مدرسة  نظاميه و كتابخانه رباط الاخلاطيه انتخاب كرد. قفطي در كتابش «تاريخ الحكماء» مي گويد: »برهان«

ابوعباس محمد در زمان ناصرالدين انتخاب و مورد ارج و قرب قرار گرفت و در انتخاب كتب وقف شده براي رباط الخاتوني سلجوقي و مدرسه نظاميه و دارالمسناه 

P45Fمعتمد بود. خليفه وي را به خزائن الكتب دارالخلافه برد و تنها وي را براي انتخاب كتابها برگزيد

46
P. 

آنچه در موضوع مورد بحث داراي اهميت مي باشد اينست كه دارالمسناه كه احتمال مي رود قصر عباسي باشد، همان قصريست كه محتمل است قصر تاج با 

مسيل قديم و جديدش بوده، ميراث علمي بيت الحكمه عباسي سابق باشد. ناصرالدين نسبت به كتب موجود در خزانة دارالخليفه اهتمام زيادي داشته و آنها را در 

خزانة دارالمسناه كه علماء در آنجا گفتگو مي كردند نگهداري مي كرده، گواهي شاهدان عيني تأكيد بر مكان دارالمسناه يا قصر عباسي دارد كه خليفه مخصوص 

 در بغداد بوده و در محله قريه در سمت غربي، روبروي مدرسه 580 ، در سال 614پژوهش و علم گردانيده بود، جهانگرد اندلسي ابن جبير كناني متوفي به سال 

مستنصريه و شارع المستنصر سكونت داشته و در اثناء حضور در بغداد به توصيف آنجا پرداخته است. وي دو مرتبه ناصرالدين را سوار بر قايقي زيبا ديده است كه از 

P46Fايوان قصرش در دارالخلافه كه مشرف بر نهر بوده به سمت بالاترين نقطه سمت شرقي قصر كه مشرف بر شط بوده، مي رفته است.

47
P آنچه بر اينكه اين مكان 

 خليفه مستنصر امر به 635همان قصر المسناه يا قصر عباسي و شايد هم قصر تاج است تأكيد دارد، بقاي آن پس از تخريب بغداد توسط مغول است، در سال 

 در زمان 641تعمير ديوار بغداد نموده و كار را ميان اميران تقسيم كرده است. سهم ديوان أبنيه تعمير بخشي از ديوار بوده كه بعد از دارالمسناه قرار داشته، در سال 

مستعصم، آب دجله به شدت بالا آمد و محله اي را كه روبروي سوق السلطان و پشت مسجد شهر قرار داشت تخريب كرد، از اين رو مردم نماز جماعتشان را سمت 
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P47Fخندق كه بعد از دارالمسناه بود مي خواندند

48
P آب دجله افزايش شديد يافت و به سمت دارالمسناه سرازير شد و بغداد را فرا گرفت، هوا طوفاني بود، 645. در سال 

ديوار آجري بعضي برجها را تخريب كرد و از مكانهاي پرتاب تير خارج شد، زيرا اين مواضع مستحكم بودند، ديوار گلي را نيز تخريب و خاك آن را همراه برد و 

P48Fآب از باب الغربه

49
P به بيرون سرازير شد. اشاره به باز شدن ديوار نزديك مسيل و اثر آن در بالا آمدن سيل در بغداد، نشان از ضخامت مسيلي دارد كه مستضيء 

براي دفع خطر سيل آن را بنا نمود و اينكه باب الغربه كه پيوسته به دارالخلافه بوده نزديك به دارالمسناه است، و اين چيزي است كه مرجح مي دارد اين مكان 

P49F خليفه صاحب ديوان680همان قصر تاج يا بخشي از آن است. در سال 

50
P را دستگير و اخراج كرد، دستهاي او را بست و او را زير دارالمسناه كه بالاي بغداد و بر 

‍ معلوم شد كه دارالمسناه مكانيست براي دفن، و علي بن علاء صاحب ديوان در آنجا كشته شده و در دارالمسناه بالاي بغداد 696ساحل دجله بود انداخت. در سال 

دفن شده است. اين مكان پس از آن تبديل به رباط گرديد، علي بن علاء را از آنجا منتقل ساخته و بار دوم در كنار مادرش در رباط مجاور متعلق به مدرسة 

P50Fعصمتيه

51
P.دفن كردند (همزار ام رابعه در أعظمي) در كنار مزار عبيداالله  

لازم به ذكر است، وصفي كه در دوران اخير دربارة  قصرالتاج آمده، مشابه به وصفيست كه راجع به دارالمسناه شده، به عنوان مثال راوي حادثه مي گويد: «همه 

به پائين قصر تاج در ساحل دجله رفته و زير خانه ساحلي كه پنجره هاي زيادي داشت ايستادند». طبق گفتة مرحوم مصطفي جواد، سازمان آثار باستاني عراق به 

بررسي قصر عباسي و بناهايي كه قصر در آنها واقع است پرداخته و بر اين عقيده است كه اين آثار متعلق به سه دوره اصلي هستند. دوره اول كه قديمي ترين 

) مي رسد، اما ‌50 قرن پيش از تاريخ اين بررسي (دهة7دوره است مربوط به بناي اصلي قصر است و بر اساس ارزيابي كميتة تحقيق و پژوهش تاريخ آن به حدود 

طبقة  دوم كه به شكل برج  است مربوط به دوراني است كه توپخانه مورد استفاده قرار مي گرفته و طبقة سوم عبارتست از مخازن و اتاقهايي كه به مصر اضافه 

 شده و در واقع عثمانيند.

سازمان آثار باستاني همة بخشهاي تازه احداث شده در دوره هاي دوم و سوم را تخريب كرد و به بازسازي ساختمانهاي اصلي قصر كه آثار تاريخي و محلّ 

P51Fبازديد از ميراث عربي به شمار مي آيند، اهتمام ورزيد.

52 

 احتمالات ذكر شده را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:

- بازنگري در اين مسأله كه بيت الحكمه همان قصر ام حبيب است، به علت عدم وجود دلايل كافي در مورد شكل معماري اين قصر و اينكه اگر اين قصر تا 1

 به اين اندازه اهميت داشت، مأمون آن را بيت الحكمه قرار مي داد.

- بيت الحكمه و همراه آن خزانه، مراحلي چند را گذرانده، ابتدا با ساخت بناي قصر خلد، پس از آن عيساباد كه احتمال مي رود در ساحل دجله در شماسيه واقع 2

بوده باشد، مهم تر از آن قصر حسني و قصر تاج است كه در موضوع بيت الحكمه به جهت بزرگي و موقعيت و توجه مأمون به آن داراي اهميت است. با وجود 

اينكه در معرض آتش سوزي هولناكي قرار گرفت، در زمان مستضيء بازسازي شد و پس از آن تا بعد حملة مغول همچنان پابرجا بود. اين قصر بعد از ترميم، تعمير 
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 به دارالمسناه معروف شد و همان قصريست كه كتابخانه اي غني داشته و كتابهاي آن توسط امين كتابخانة نظاميه و 576و بازسازي توسط ناصرالدين در سال 

P52Fكتابخانة رباط الأخلاطيه «برهان» انتخاب شده است و نيز داراي تالار يا تالارهاي مناظرات است، زيرا در آن به گفتگوي علمي با علماء مي پرداخته است

53
P. 

*** 
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